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سیمین غانم روی صحنه می رود
شــرق: مجوز اجرای  �

گروه  بــرای  صحنــه ای 
تلفیقــی  موســیقی 
سیمین غانم توسط دفتر 
فرهنگ  وزارت  موسیقی 
و ارشــاد صادر شد. این 
اجرا در روزهای ۳۱ تیر و 

اول، دوم و نهم مردادماه ساعت ۱۵ در تالار وحدت 
با اجــرای ۳۶ قطعــه مانند «ســتاره»، «بی قرار»، 

«حلقه» و «گل پامچال» برگزار خواهد شد.

چهره روز

تبریزی: کاش جراحان دست به 
جراحی نزنند

شرق: شامگاه دوشنبه هشتم تیر، مراسم اکران  �
خصوصی فیلم «از رئیس جمهور پاداش نگیرید»، 
به کارگردانی کمال تبریزی، با تأخیر نیم ساعته ناشی 
از شــلوغی پارکینگ پردیس سینمایی ملت، در این 

پردیس سینمایی برگزار شد. 
قبل از شــروع فیلم، کمال تبریزی صحبت های 
کوتاهــی را درخصوص چگونگی اکران شــدن این 
فیلــم بعد از هفت ســال انجــام داد و بــا یادی از 
احمــد آقالو گفت: در ابتدا بایــد از احمد آقالو که 
شخصیتی نازنین و مهربان بود، یاد کنیم چراکه در 
ســاخت این اثر موقعیت های خوبی با او داشــتیم 
که در خاطــر ما می ماند. امیدوارم که روحش بعد 
از این همه مدت که این فیلم نمایش داده می شود 
متوجه این جمع باشــد و مثل ما که لذت می بریم 
و خوشــحالیم که فیلممان بعد از هفت ســال به 
نمایش درمی آید، آقالو هم همین حال را در دنیای 
دیگر داشته باشــد. می خواهم بگویم که البته این 
حس من اســت و ممکن است شــما با حس من 
همراه باشید یا برخی از شماها قبول نداشته باشید. 
ما دســت اندرکاران این فیلم خوشــحالیم که بعد 
از هفت ســال توانستیم دوســتانی را که در وزارت 
ارشــاد هســتند قانع کنیم که این فیلم می تواند به 
نمایش درآید. من معتقدم روزهای خوبی در پیش 
است به جهت اینکه زحمت خیلی زیاد افرادی که 
در ایــن فیلم همکاری  کردند، دیده می شــود و من 
شاهد آن هستم. چون فیلم بسیار دشواری بود زیرا 
مســئولان هر دو کشــور ایران و عربستان بودند که 
بــا کار ما مخالفت می کردنــد و ما باید به نحوی با 
وجود اینکه موانعی وجود داشت تلاش مي کردیم 

و فیلممان را بسازیم. 
تبریــزی ادامه داد: این روزهــا اتفاقی افتاده که 
وقتی شــما پیش دکتر می روید و معاینه می شوید، 
بعد از آن احســاس می کنید که قبلا سالم تر بودید. 
فیلم ما هم شــبیه همین است. بعد از هفت سال 
قرنطینه، جراحان و متخصصان در ارشــاد تصمیم 
گرفتند کــه کار ما را جراحی کنند. انگار بچه ای که 
مــا متولد کردیم بیمــاری دارد و آنها فکر می کنند 
که نباید با دیگران ارتباط برقرار کند. چراکه ممکن 
است بیماری اش سرایت کند. اما این فیلم از همان 
زمان تولد انرژی زیادی داشــت و قصدش این بود 
که سلامتی به جامعه بیاورد، اما مورد جراحی های 
مختلفی قرار گرفت، اما دســت بــه قلب بچه ما 

نزدند و قلبش سالم است. 
کارگردان فیلم «از رئیس جمهور پاداش نگیرید» 
که خود نیز نقش کوتاهی در فیلم ایفا کرده است، 
گفت: متأســفانه ایــن اتفاق افتــاد و جراحی های 
متعــددی روی آن صورت گرفت، امــا در کنارش 
یک اتفاق خــوب افتاد و این بود که خوشــبختانه 
به قلب بچه ما دســت نزدند؛ یعنی الان قلب بچه 
ما سالم است و شــما می توانید مثل قبل با قلبش 
ارتباط برقرار کنید. امیدوارم شما بعد از دیدن فیلم، 
یــک رابطه عاطفی با آن چیزی کــه قرار بود ما به 

مخاطب بگوییم برقرار کنید و از آن لذت ببرید. 
تبریزی در پایان گفت: آرزوی دیگر من این است 
که امیدوارم جراحانی که در نقاط مختلف کشور ما 
وجود دارند به این نتیجه برســند که از این به بعد 
دســت به جراحی نزده و اجازه دهند که فیلم های 
ســینمایی ما و همکارانمان و همه کســانی که در 
ســینمای ایــران کار می کنند به همان شــکلی که 
متولد شــدند برای مخاطب بــه نمایش دربیایند و 

هیچ جراحی ای روی آنها صورت نگیرد. 
در ادامــه، در حین نمایــش فیلم، واکنش های 
زیادی از مخاطبان مثل کف زدن، خندیدن و تحسین 
کمال تبریزی به گوش می رســید که نشــان دهنده 

راضی بودن اکثریت از محتوای فیلم بود. 
 این مراســم کــه مزین بود به عکس و پوســتر 
احمد آقالو، با اســتقبال خوبی همراه شد و در آن 
چهره هایی همچون احمد مسجدجامعی، رخشان 
بنی اعتماد، جهانگیــر کوثری، رضا کیانیان، مجتبی 
راعــی، بهمن زرین پــور، نازنین بیاتــی، محمدرضا 

غفاری و... حضور داشتند. 

زیر آسمان فیروزه اي

دیوارهای شهر، ۴۴ سال بعد
دیوارهاي محتضر

این تکه زردشــده روزنامه، یادداشــتی است که  �
اواخر اســفند بیش از ۴۴ ســال پیش، زمانی که در 
اراك، هم محصل دبیرســتان بودم، و هم خبرنگار 
اجتماعی روزنامــه «کیهان»، چاپ شــد. آن زمان 
شــهردار اراك مردی بود به نام آقای احســانی که 
آرزو می کنم اگر زنده اســت، عمرش دراز باشــد، و 
اگــر فوت کرده، خدا روحش را قرین رحمت کند. او 
در اطلاعیه ای که به در و دیوار شهر چسبانده شده 
بود، با تبریك فرارســیدن سال نو، مردم را به رعایت 
مواردی از جمله نظافت شهر دعوت کرده بود. من 
با نوشــتن این یادداشــت کوتاه، آقای شهردار را به 

نکته ای اشاره داده بودم.

فــردای آن روز تماس هایــی با دفتــر نمایندگی 
روزنامــه گرفته شــد که شــهردار می خواهد با من 
ملاقات کند. راستش به عنوان یك نوجوان محصل 
دبیرســتانی،  اولش کمی جا خــورده بودم. نماینده 
روزنامــه هم نگران بود و مرتــب نصیحت می کرد 
که «چــرا توی ایــن کارها دخالت می کنــی؟ اینها 
با دو ســوت کلکت را می کننــد». اما هرجوری بود 
شــال و کلاه کردم و رفتم به شــهرداری. پشت در 
اتاقش، صدای بلند آقای شــهردار را می شنیدم که 
داشــت ســر چند نفر  فریاد می زد که چرا در فلان 
جا اجازه داده شــده باغچه پیاده رو را خراب کنند و 
آســفالت بریزند. رئیس دفترش بــه او خبر داد که: 

«آقا خبرنگار روزنامه کیهان...»
همدیگــر را می شــناختیم. تــوی مراســم های 
رسمی مرا دیده بود.  وارد که شدم با تعجب بسیار 
جلوی پایم بلند شد و با لبخندی گفت: «آقا شما که 
آبروی ما را در شهر بردی! یك تلفن می زدی جلوی 
مشــکل را می گرفتم. فرداســت که شورای شهر ما 
را ســکه یك پول کند». لبخنــدی تحویلش دادم با 

جوابی کوتاه: «کار خبرنگاریه دیگه!»
دعوت کرد بنشــینم. گفت برایــم چای آوردند. 
تــوی این فاصله زنگ زد به دفتر یکی از معاونانش 
که باید همه این اطلاعیه ها از درودیوار کنده شــود. 
بعد به من گفت: «به عکاســت بگــو بیاید اینجا... 

اولی را باید خودم تمیز کنم...».
به دوست بزرگوارم محمدعلی داوری(عکاسي 
همایون)، عکاس خبری روزنامه که عمرش دراز باد، 
زنگ زدم. دقایقی بعد خودش را به دفتر شــهردار 
رســاند، بعد همگــی راه افتادیم به ســمت میدان 
باغ ملی آن زمــان در نزدیکی ســینما ایران؛ آقای 
احســانی و چند تن از معاونان و کارگران شهرداری 
با یکــی، دو آبپــاش و کاردك. کارگری مقداری آب 
پاشــید روی دیوار و شــهردار با کاردك شــروع کرد 
به تمیزکــردن دیوار و ما عکــس گرفتیم و خبرش 
دوباره چاپ شد. ۴۴ سال از آن تاریخ می گذرد. چه 
بر ســر شــهرهای بزرگمان آمده که در هیچ کدام، 
هیــچ دیواری از تهاجم انواع برچســب های تخلیه 
چــاه و لوله بازکنی و تســت کنکور و مشــارکت در 
ساخت وســاز ایمن نیســت؟ چقدر برای شورا های 
شهرها یا شهردارانمان این مسائل اهمیت دارد...؟ 
حــالا دو آبپاش و یك کاردك هم بــرای تمیز کردن 

درودیوار شهر کفایت نمی کند.

تأمل

سال دوازدهم    شماره 2338 هنرچهارشنبه    10 تیر 1394

  «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»  �
بعد از هشت سال در گروه هنر و تجربه به نمایش 

درآمد. از این موضوع خوشحالید؟
از ایــن اتفاق خوشــحالم. به هرحــال فیلم دارد 
نمایش داده می شــود و اســتقبال خوبی هم از آن 
شــده. اما نمی توانم پنهان کنــم عصبانیتی را که در 
وجــودم حس می کنــم. اصلا نمی فهمــم چرا باید 
هشت سال بعد از ساخته شدن، این فیلم به نمایش 
دربیاید. این هشت ســال زمان زیادی است. حداقل 
می شــود گفت دو دولت عوض شــده و من کماکان 
منتظر اکران فیلم اشــکان،... نشستم و حالا هم که 
فیلم را در ســینماها می بینم ســردرگمی من بیشتر 
می شــود و این ســؤال که چرا این طور شد، در ذهنم 
پررنگ تر می شــود. در این سال ها فیلم بارها و بارها 
در مکان های مختلف بــه نمایش درآمد. ما درواقع 
پروانه نمایش داشــتیم. اما فقط می توانستیم فیلم 
را در مکان های محدودی بــه نمایش بگذاریم. من 
هم چــون کاملا از اکران ناامید شــده بــودم، از هر 
نمایشــی در دانشــگاه ها و مراکز مختلف اســتقبال 
می کــردم و به این ترتیــب فکــر کنــم فیلــم طیف 
گســترده ای از مخاطب خودش را در اکران ازدست 
خواهــد داد. از طرف دیگر این روزها متوجه شــدم 
نســخه دی وی دی از فیلم در بین عــده ای از آدم ها 
دست به دست می شود. خب به هرحال این بخشی 
از فرهنگ تماشــاگران فیلم در ایران اســت و انگار 
کاری اش هم نمی شــود کرد. بعد هم وقتی هشــت 
ســال از زمان اکران یک فیلم می گذرد، این اتفاقات 
اجتناب ناپذیر اســت. اما خودم مسئول این ماجراها 
را کسانی می دانم که به هر شکلی مانع نمایش این 

فیلم شدند. آنها از نظر من بخشیده نخواهند شد.
  دغدغــه فــرم در ایــن فیلم هم به چشــم  �

می خورد، اصلا چرا این مسئله برای شما این قدر 
مهم است؟

برای هرکســی وقتی اثری را تولیــد می کند یک 
چیــزی پررنگ تر می شــود و خب بــرای من هم این 
چیزی که شما به آن فرم می گویید از اهمیت بیشتری 
برخوردار اســت. احتمالا برای بعضی دیگر داستان 
مهم اســت و شاید برای عده ای دیگر دادن پیام های 
اجتماعــی و مســائلی از این دســت. شــخصا فکر 
می کنــم برای رفتن به ســمت تغییر و متحول کردن 
و آوردن ایده هــای جدید، ناچاریم کارهای ریشــه ای 
انجام دهیم و این کار را می شــود مثلا در ســینما از 
فــرم روایــت و داســتان گویی 
البته درباره فیلم  شــروع کرد. 
است  این  تصورم  «اشــکان...» 
کــه ما با یــک داســتان خیلی 
پرحجــم روبه رو هســتیم و با 
گذشت این همه سال تماشاگر 
ایرانی هــم دیگر بــه این نوع 
پرداخت و روایت عادت کرده و 
چیزی به اســم فرم را بیرون از 
فیلمی مثل «اشــکان...» حس 

نمی کند.
�  مثلا اگــر بخواهیم در وهله 
نخســت به بازی ها نگاه کنیم، 
بازی هــای این نــوع فیلم چه 
تفاوتی با فیلم های دیگر دارد؟

در کل بــازی در هر فیلمی 
بایــد متناســب با ســاختار آن 
فیلم در نظر گرفته  شــود؛ چه 
بــرای فیلم ســاز و چــه برای 

کســی کــه از نقطه نظــر تحلیلی به آن بــازی نگاه 
می کنــد. اینکه ما همه بازی هــا در فیلم های متنوع 
و متفاوت را با الگویی ثابت در نظر بگیریم، اشــتباه 
است. درســت اســت که ما با مفاهیمی مثل بازی 
خوب و بازی بد روبه رو هســتیم، اما برای رسیدن به 
ایــن مفاهیم باید اول ببینیــم بازی ها در یک فیلم با 
فضا و داستان و اتمســفر حاکم بر فیلم یکی هست 
یا نه. فیلم «اشــکان...» نیاز به بازی هایی داشت که 
فضای فانتزی سیاه آن را شــکل بدهد و این نباید با 
بازی بازیگر در فیلم های رئالیســتی که در آن بازیگر 
هرچه بیشتر ســعی می کند به زندگی واقعی نزدیک 

شود، هم سنگ فرض شود.
  با توجه بــه کمدی بودن فیلم، به نظر شــما  �

با مخاطب  ارتبــاط  پیچیدگی ســاختار فیلم در 
مشکلی به وجود نمی آورد؟

فکر نمی کنم. به نظرم فیلم «اشــکان...» داستان 
پیچیــده خــودش را ســاده تعریف می کنــد. تصور 
نمی کنم تماشاگر این روابط به ظاهر پیچیده را نتواند 
دنبال کنــد و احتمالا تمرکزش را ازدســت نخواهد 
داد. ضمــن اینکــه یکــی از ویژگی هــای فیلم های 
موردعلاقه ام در دورانی که «اشکان...» را می نوشتم 
و می ســاختم، توجه بــه تعاریفی بود کــه در آنها 
تلفیقی بین مفاهیم پاپ تر (اینجا مثلا کمدی بودن) 
و پیچیده تــر (اینجــا منظــورم فرم و شــیوه روایت 
اســت) به وجود می آمد. خب دوست نداشتم صرفا 
یک فیلم مخاطب پســند را به  هــر قیمتی کار کنم و 
می خواســتم کمی از دنیای شخصی و درونی خودم 

را هم به فیلم تزریق کنم.
  تمایــل دارم بدانم موقع نوشــتن فیلم نامه  �

چگونه عمل می کنید؟ اولویت را به چه می دهید؟ 
داستان ها را چگونه پیش می برید؟

مثــل هــر فیلم نامه نویــس دیگــری روش های 
مثــلا  دارم.  فیلم نامــه  نوشــتن  بــرای  متنوعــی 
فیش بــرداری می کنــم. گاهی درباره شــخصیت ها 
چیزهایــی را می نویســم و بیشــتر مواقــع در حال 
راه رفتن و غذاخوردن و حتی فیلم دیدن، به فیلم نامه 

خودم فکر می کنم. اما شــاید چیــزی که مدنظرتان 
باشد این اســت که من همیشــه یک فرایندی برای 
طراحی مهندسی ســاختمان فیلم نامه ام دارم. اول 
این ساختمان باید تمام و کامل شود و بعد داستان و 
باقی چیزها مثل مخلفاتی به آن اضافه می شود. کار 
اصلی برایم در مرحله طراحی این ســاختمان اتفاق 
می افتد. باید بدانم دقیقا در هر لحظه از فیلم نامه ام 
چه اتفاقی می افتد و بعد شــروع به نوشــتن آن به 

شکل یک کل واحد می کنم.
  بــا توجه بــه شــکل روایــت و درعین حال  �

شکل گیری  در  چقدر  تدوین  وقایع،  دورانی بودن 
فیلم برایتان مهم است؟

ســال ها کار تدوین انجــام دادم و حتی عضویتم 
در صنفم و در خانه ســینما به واسطه تدوین است. 
در فیلم های «توفان ســنجاقک» و فیلم «اشکان...» 
هم تمرکز زیادی به گفتن روایت با ایده های تدوینی 
داشــتم و فیلم نامه کلا بر اساس همین ایده ها شکل 
گرفت. اینکه چطور یک ســکانس به سکانس دیگر 
وصل شود و این در روند کامل فیلم در جای درستی 
قرار بگیرد. اما امروز نگاهم به تدوین کمی فرق کرده 
و سعی ام در فیلم آخر یعنی «ماهی و گربه» این بود 
که به نگاه امروزی ام نسبت به تدوین نزدیک تر باشم.

  معمولا الگوهای چنین فیلم هایی، فیلم های از  �
نوع اروپایی مثل «بدو لولا بدو» و... است. چقدر 
این فیلم ها روی شما تأثیر گذاشته؟ نمونه متعالی 

چنین فیلم هایی از نظر شما چیست؟
البته کــه فیلم «اشــکان...» به شــکل واضحی 
بیشــتر وام دار فیلمی مثل «پالپ فیکشــن» است تا 
مثــلا «بدو لولا بدو» و این موضــوع بارها و بارها در 
فیلم تأکید شــده اســت که فیلم را با نگاه به «پالپ 
فیکشــن» ســاخته ام. حتی در فیلم نامه در توصیف 
بعضی صحنه ها نوشته ام که این صحنه مثل صحنه 
مشابه آن در فیلم «پالپ فیکشن» نوشته شده است. 
من اگر در مقابل این ســؤال قرار بگیرم که تنها فیلم 
عمرم را انتخاب کنم، آن فیلم برایم «پالپ فیکشن» 
خواهد بود. البته «بدو لولا بدو» را هم خیلی دوست 

دارم. اما «اشــکان...» ارتباطی با آن ندارد. به هرحال 
باید به این نکته اشــاره کنم؛ همان طورکه می دانی 
من در فیلم ها نگاه مستقیم و واضحی به فیلم های 
مختلــف تاریخ ســینما دارم و خیلی برایم ســخت 
اســت که بگویم کدام فیلم بیشترین تأثیر را روی من 
دارد. بیشــتر از همه خود تاریخ سینماســت، با همه 

فیلم های خوب و بدش.
  برخــی از داســتان های فیلــم مثل ســالن  �

تشــریح و نحوه مردن آن جوان به نظر می رســد 
ربطی به کلیت داســتان فیلم نــدارد، چرا چنین 

داستان هایی را وارد کردید؟
اتفاقــا همه ماجــرای فیلم «اشــکان...» از مرد 
پاروغنی شــروع می شود. فکر کنید اگر آن نبود اصلا 
تنــگ ماهی بیــرون نمی افتاد و ماشــین آدم کش ها 
تصادف نمی کرد و یکی از آنها به خاطر مهربان بودن 
نمی مرد و پســر مالخر و دختــر کارمند مالخر با هم 
فرار نمی کردند و پلیس آنها را نمی گرفت و ســرباز 
به عشقش بر پرده سینما نمی رسید. همه چیز اتفاقا 
از مرد پاروغنی و جنازه آن شروع می شود. آدمی که 
کاملا تصادفــی مرده اما حالا جنــازه اش هم عامل 

مجموعه ای از تصادفات است.
  آیا فکــر می کنید چنین فیلمــی بتواند ذائقه  �

تماشاگر ایرانی را عوض کند؟
حــرف زدن دربــاره تماشــاگر ایرانی بســیار کار 
ســختی اســت. تماشــاگر ایرانــی هم بخشــی از 
جامعه ایرانی اســت که این روزها خیلی بی شکل و 
غیرقابل پیش بینی به نظر می رســد. من به عنوان یک 
فیلم ســاز احتمالا باید فکر کنم کاری را انجام دهم 
کــه به آن معتقــدم و دوســتش دارم. اگر بخواهم 
به ری اکشــن های یــک جامعــه غیرقابل پیش بینی 
اتکا کنم، نمی دانم چه بایــد کرد و چطور باید فیلم 
ساخت. امیدوارم در نهایت سلیقه این تماشاگر کمی 
تغییر کند. چون فیلم های بهتری در دنیا برای دیدن 
وجود دارند، بهتر از آنهایی که فعلا در ســینماهای 
ما نمایش داده می شود. ولی این فقط یک آرزوست 
و نمی دانم با فیلمی مثل «اشــکان...» چنین اتفاقی 

می افتد یا نه.
  چــرا از بازیگران شناخته شــده و به اصطلاح  �

ستاره در فیلم هایتان استفاده نمی کنید؟
فیلم در ایران و حتی شــاید بشود گفت در جهان 
دیگر نیازمند استار نیست تا به واسطه آن با مخاطب 
رابطه بگیرد. خود فیلم باید تبدیل به ســتاره شــود 
و در ایــن فرایند به نظرم ســینمای ایران به جز یک 
بازیگر دیگر نمی تواند به اســتارهایش متکی باشد و 
به خاطر آنها تماشاگر را به سالن ها بیاورد. به نظرم 
فیلــم نیاز بــه بازیگر خوب دارد نه لزومــا به بازیگر 
ســتاره. بازیگر خوب هم در بیــن بازیگرهای تئاتری 
بیشتر وجود دارد. حداقل من این طور فکر می کنم که 
بچه های حال حاضر تئاتر ایران مســتعدتر و جدی تر 

در این حوزه هستند.
 از فروش فیلم راضی هستید؟ �

راضی ام. باتوجه به مشکلاتی که هست راضی ام. 
فیلم فعلا با اســتقبال خوبی روبه رو شده و ما چند 
ســئانس فوق العاده بــرای آن داشــتیم و بین همه 
فیلم هــای مخاطب پســند این روزها خوشــبختانه 

«اشکان...» به سوددهی می رسد، حتما.
 و حرف آخر؟ �

امیدوارم ســینمای ما بتواند برای مخاطب هایی 
که سال هاست با ســالن ها قطع رابطه کرده اند هم 
فیلم تولید کند و به نمایش بگذارد و مردم هرروز به 

سینما بروند و فیلم ببینند.

فرانک آرتا 

شهرام مکری از زمان ســاخت فیلم های کوتاهش تا امروز دغدغه رسیدن به فرم بیانی منحصربه خود را در 
سینما با اشــتیاق دنبال کرده. هرچند گاهی به نظر می رسد کمتر به محتوا توجه می کند، اما این باعث نشده 
که از خلاقیت و ورود به عرصه های ناشــناخته دســت بردارد. فیلم «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان 
دیگر» بعد از هشت سال به نمایش درآمد؛ اتفاقی سؤال برانگیز که چرا فیلمی که دارای پیشنهاد جالبی برای 
سینمای ایران است، دچار سوءتفاهم شــد ولی بااین حال به همت گروه هنر و تجربه بالاخره اکران شد. به 

این بهانه با شهرام مکری گفت وگو کردیم. 

شهرام مکری، کارگردان «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»

جهان دیگر نیازمند استار نیست
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شــرق: بازتاب هاي حضور یك پوزر عروس در برنامه 
«ماه عســل» ادامه دارد؛ انتشار عکس هاي یك مدل 
زن از صفحــه شــخصي اش در اینســتاگرام باعــث 
شــده اســت بار دیگر در چند روز اخیــر، بحث هایي 
درباره رعایت اخلاق از ســوي مردم و دست گذاشتن 
صداوســیما روي موضوعي که مي تواند حاشیه ســاز 

باشد، داغ شود.
احسان علیخاني، مجري و تهیه کننده «ماه عسل» 
از ابتداي ماه رمضان سالِ جاري خبرساز بود. دستمزد 
او و میهمان هایي که در برنامه اش شــرکت مي کنند، 
واکنش هایي را در شــبکه هاي اجتماعي و رسانه هاي 
رسمي به دنبال داشت. در تازه ترین اخباري که درباره 
برنامه او منتشــر شده اســت، یکي از میهمانان «ماه 
عســل» به یکــي از بحث هاي حاشــیه اي این روزها 
بدل شده است. یکشنبه، شــب هفتم تیر، الهام عرب 
به عنوان یك پوزر عروس در این برنامه شــرکت کرد. 
پوزر عروس کســي است که نحوه رفتار و ژست گرفتن 

عروس را آموزش مي دهد.
علیخانی با اشاره به شغل این میهمان گفت: «من 
یك فیلم عروســی دیدم که از نصف تولیدات ســینما 
بهتــر بود. عروس و داماد قصه و ســناریو داشــتند و 

فیلم برداری عجیب در کشتی فوق العاده بود».
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، علیخانی در 
فواصل صحبت های میهمــان بعدي، گفت: «رئیس 
شبکه راجع به فیلم عروســی ای که در ابتدای برنامه 
راجع به آن صحبت کردم، درخواست توضیح کردند، 
باید بگویم این فیلم کوتاه در فضای مجازی  منتشــر 
شــده بود که همــه آن را ببینند و چیــز عجیبی هم 

نیست».
البته ماجراي اصلي بعد از حضور او در این برنامه 
آغاز شــد. انتشــار عکس هایي از عرب، به عنوان مدل 
عروس از صفحه شــخصي اش که در اینستاگرام قرار 
داشــت، منجربه ایجاد حواشي زیادي شد. به گزارش 

خبرآنلاین، مخاطبان بعد از پایان برنامه، وقتی سراغ 
صفحات شــخصی الهــام عرب رفتند بــا صفحه ای 
قفل شــده روبــه رو شــدند. او بعد از حضــور در این 
برنامه، به سرعت تمامی عکس های خود را از صفحه 
اینســتاگرام خود حذف کرد. بااین حال، عکس های او 

در فضاي مجازي پخش شد.
انتشــار ایــن عکس ها، دو نــوع واکنــش در پي 

داشت؛ برخي مخاطبان معتقد هستند قراردادن 
عکس هــاي ایــن مــدل کار اخلاقــي نبود و 

عده اي نیز انتقاد خود را متوجه صداوسیما 
کردنــد که از ابتدا به ســمت یــك موضوع 
جنجالي رفتــه اســت. در کامنت هایي که 

در خبرآنلاین منتشــر شــده، مجتبي 
«توزیع عکس  اســت:  نوشــته 

و اطلاعــات یــک فــرد 
برخــلاف میل خودش 
و  غیرانســانی  کاری 

اســت.  غیراخلاقــی 
گذشته از اینکه ما ادعای 
مســلمانی داریــم و این 
روزها ماه مبارک رمضان 

و بــه ادعای ما مــاه حرام 
است و گناهش دوچندان. حال 

انتخاب خیر و شــر به دســت 
کاربران شــبکه مجــازی...»؛ 
اما ماني نظــر دیگري دارد: 
«خب خودش که از شــغل 

و شــرایطش تو ایران خبر داره، 
مي دونه کلیا مي شناســنش، چرا 

میاد تو برنامه، اگرم تقصیري باشه متوجه خودشه». 
مینا کریمي در کامنت خود به صداوسیما اشاره کرده 
اســت: «الان توی صداســیما هر کسی هدبند سرش 
کنه و ســاق دست بپوشه، می شــه مقدس. خود این 
آدما تو زندگی واقعیشــون آیا هدبند سر می کنن؟آیا 
ســاق دست می پوشن؟  هرکســی از در صدا و سیما 
وارد بشــه، بهش یه هدبند با یه جفت ســاق دست 
می دن. متأســفم براتون...». کاربــر دیگري نیز که 
بي نام اســت، درباره تفاوت پوشــش این مدل 
زن در صداوســیما و صفحه اینستاگرام چنین 
گفته اســت: «مسلما هر انســانی بنا به جایی 
که میره لباس می پوشــه. برای مثال آدم ها با 
یه جور لباس ســر کار میرن که با لباسی که 
فرق  میرن  عروســی  به 
که  لباســی  یــا  داره 
آدم باهــاش پــارک  
میــره با لباســی که 
میــره مســافرت فرق 

می کنه....».
تعــدادي از واکنش ها 
هم از توصیف دوگانه بودن 
برنامــه  میهمــان  پوشــش 
یــه مدل  اســتفاده کردنــد: «وقتی 
بی حجاب تو یه شبکه اسلامی میاد 
برای من غیرقابــل درکه. اگه کارش 
مشــکل نداشــت پس چرا بــا اون 
حجاب اومد تو برنامه. این دوگانگی 

تبر به ریشه اعتقادات مردم می زنه».
توحید نیز بر همین نکته تأکید کرده 

است: «همه این اتفاقات نتیجه ترویج روحیه دورویی 
در جامعه اســت. اکثــر افراد جامعه در خانه شــان 
یک جــور زندگــی و رفتــار می کنند و در محــل کار و 

جاهای خاص یک جور دیگر».
بااین حــال، بخــش دیگــري از بازتاب هایــي که 
دربــاره برنامه «ماه عســل» به وجود آمده اســت، به 
حاشیه ســازبودن میهمان هایي پرداخته  اســت که از 
ســوي علیخاني براي شــرکت در این برنامه انتخاب 
مي شــوند؛ یکي از مخاطبان بي نام عنوان کرده است: 
«احسان علیخانی کلا با حاشیه موافق هستش، یعنی 
حاشــیه بوده که اونــو به یه مجــری از نظر خودش 
موفق تبدیل کرده و متأســفانه مردم در سراســر دنیا 
به علت ذات شخصیشــون عاشق مطالب حاشیه ساز 
هســتن، بدا به حال این خانم مــدل و خیلیای دیگه 
که بــه خاطر این شــخصیت ها و برنامه هاشــون در 
بهترین حالت شــاید از زندگی روزمره محروم بشن و 
امثال مِســتر علیخانی معروف تر میشن».رضا به نوع 
دیگري به همین موضوع اشاره کرده است: «می خواد 
با این کارا خودشــو بزرگ کنه، بیــاد کنار مجری های 
مطرحی مثل عادل فردوسی پور؛ ولی نمی دونه حتی 
بــه گرد پای عــادل هم نمی تونه برســه، چون اولین 

مشخصه ای که عادل داره مردمی بودنشه».
در کنــار بازخوردهایي که برنامه «ماه عســل» در 
روزهاي اخیر داشــته، این برنامه در طول ســال هایي 
که پخش شــده، همیشــه یکي از خبرســازترین هاي 
ســیما بوده اســت. با این حــال، پخــش برنامه هاي 
دیگري همچون ســریال هاي پرمخاطــب در ایام ماه 
مبارك رمضان نیز بخشــي از توجه مخاطبان سیما را 
جلب کرد؛ اما امســال، که به گفته برخي کارشناسان 
و منتقدان صداوســیما، کفگیر این رســانه به ته دیگ 
خورده است، حواشي یك برنامه، مخاطباني را روانه 
«ماه عســل» کــرده و باردیگر صداوســیما را بر ســر 

زبان ها انداخته است.

ادامه بازتاب حضور  یك «پوزر» در «ماه عسل»
جذب مخاطب به قیمت حاشیه

ن معتقد هستند قراردادن 
ل کار اخلاقــي نبود و 

را متوجه صداوسیما 
ـمت یــك موضوع 
 در کامنت هایي که 
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می دن. متأســفم براتون...»
بي نام اســت، درباره تفا
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